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گمشدگان
چالش فرزندت کجاست؟

شهرام شهیدى
طنزنویس

حتمــا می دانيــد که چالــش جديدی 
برای سياســتمداران به راه افتاده به اسم 
«#فرزندت_کجاســت.»  تاکنون عده ای 
از مقامات سياسی به اين چالش پيوسته اند 
تا اثبات کنند ژن خوبشــان همچين هم 
ژن خوب محسوب نمی شــود. مثلا يکی 
از نماينده هــای مجلس پس از پيوســتن 
خودجــوش خودش به ايــن چالش گفته 
بود که دخترش بيکار اســت. بعد يک عده 
بيکارتر از دختر ايشــان پيدا شــدند که 
رفتند ته و توی مسأله را درآوردند و گفتند 
پس چرا اســم اين خانم بيکار در فهرست 
روزنامه نگارانــی اســت که مجــوز طرح 
ترافيک گرفته اند؟ می گويند اين نماينده 
مردمی هــم لبش را گزيــده و گفته: مگه 
روزنامه نگاری هم شغل محسوب می شه؟  

که از ديد من راســت هم گفته. شــغلی 
که پول نداشته باشــد که شغل نيست. به 
هرحال اين نماينده تنها کسی نيست که 
به اين چالش پيوســته. ما در شــهرونگ،  
خودمان عــده ای را راضــی کرديم به اين 
چالش بپيوندند و عده ای هم مجبور شدند 

بخشی از اين چالش شوند:
معاونت شــاخه اجتماعی حزب تکثير 
اخلاق: برای پيوســتن به اين چالش ابتدا 
بايد بدانم منظور شما فرزند از کدام همسر 
است؟ همسر رسمی يا همسرانی که با من 
ازدواج موقت کرده اند. فرزندان بخش دوم 
هيچ سمتی در هيچ اداره و سازمان و نهادی 
ندارند و پشت گوششان را ديده باشند اگر 
منافعی از من ديده و برده باشند. چی؟ در 
مورد فرزندم از همســر رســمی؟ الو؟ الو؟ 
صدا نمياد. الو؟  خانم منشــی ديگه نبينم 

سرخود تلفنی را وصل کنی اتاق من.
رفتگر – خيابــان شــاهين: فرزند من 
کجاســت؟ يعنــی بگويم هميــن الان 
کجاســت يا کلا کجاست؟ايشان راستش 
رانت خوار اســت. بله. دروغم کجا بود؟ ما 
اســم نانِ تافتونِ محله مان را گذاشته ايم 
رانت. چون هرچــه فکر کرديــم ديديم 
نانش هم مثل رانت برای ما در دســترس 
نيســت و وقتی هــم شانســی گيرمان 
می آيد نمی توانيم هضمش کنيم. پســر 
من هم چون بــا وجود داشــتن دکترای 
محيط زيســت، کار ندارد ، نشســته خانه 
و هی نان يا همان رانــت می خورد. نوش 

جانش باشد.
دبيرکل حزب متفق عليــه مردم: همه 
ديگر می دانند که من يه دختر دارم شــاه 
نداره. البته اين دختر شــاه پريون که بابا 
قربونش بشه با اين که ديپلم «ماست بندی 
از شير غير پاســتوريزه» دارد اما کلا بيکار 
و بی عار اســت و برای اينکــه حوصله اش 
ســر نرود و افســرده نشــود از دوستانم 
خواهــش کــرده ام گاهــی در جلســات 
هيأت مديره«بانک عاطفه  شــهروندان» و 
«صندوق بين المللی زيراب» و «شــرکت 
بين المللی برج های بلندمرتبه  نويد ثروت» 
و «هلدينگ تاســيس هتــل در مريخ» و 
... بسه؟ ديگه نگم؟ باشــه. خلاصه در اين 
جلسات شــرکت می کند. الان يک مشت 
خبرنــگار فضول می پرســند پــس چرا 
صبح هــا می رود تــوی طــرح؟ من هم 
می گويــم خبرنگار را بردنــد جهنم گفت 

آتشش تند است.
معاونت امور بی  ربط و باربط در وزارت در 
حال تاسيس گردشــگری: من پسر ندارم. 
دخترچی؟ مگه دختر هم تو اين چالش به 

حساب مياد؟ 
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دوربین مداربسته

جانم برايتان بگويد چند روزی بود سيمم 
به گفته بچه های تحريريه قطع شده بود که 
بنده مطمئنم قطع نشــده بــوده بلکه قطع 
کرده بودند. اينها هيچ کدامشــان چشــم 
ديدن من را ندارند، وقتی می بينند من همه 
چشم و چالم را گذاشــته ام تا ديدشان بزنم 
و سوتی هايشــان را گــزارش بدهم. هرچند 
می گويند وظيفه يک دوربين مدار بسته اين 
است که فقط رفت و آمدها را چک کند و وارد 
مسائل خصوصی و خاله زنکی محيط نشود، 
اما بنده ترجيح می دهم يک دوربين کنجکاو و 
دغدغه مند باشم تا يک مدار بسته بی خاصيت. 
به هرحال من خاموش بودم که يکهو تصوير 
روشن شد و چشــمم به روی بچه ها باز شد. 
همه شان داشــتند دنبال چيزی می گشتند 
و دفتــر را به هــم ريخته بودند کــه  نازنين 
جمشيدی از زير کاغذهای تلنبارشده سرش 
را بيرون آورد و گفت: «نيســت آقا. بی خيال 
شيد.» سوشيانس شجاعی فرد خودکارش را 
پرت کرد طرفش و داد زد: «عه! مگه ميشه؟ 
خارجه ها! کار مهم دارم.» همه لحظه ای سر 
جايشان ايستادند و به سوشيانس خيره ماندند 
و شهاب نبوی تکه کاغذی که روی صورتش 
بود، فوت کرد و گفت: «کار مهم؟! خوبه معنی 

کار مهم هم فهميديم.» سوشــيانس کمد 
بعدی را ريخت بيرون و گفــت: «آره ديگه..

استوريشو ميذارم حالا ببينيد. حالا بگرديد، 
پاسپورت من بايد پيدا شه امروز.» چند ساعتی 
را همين طور گشتند و پيدا نشد و هر کدامشان 
گوشه ای افتاده بودند و هادی حيدری داشت 
از آخرين مصاحبه هايش برايشــان تعريف 
می کرد تا چرت بچه ها عميق تر شود که جابر 
حسين زاده با ظرف غذايش وارد تحريريه شد 
و رفت پشت ميزش نشست و شروع به خوردن 
باقالی پلو با گوشــتش کــرد و گفت: «يه کم 
اينجا شلخته نيست؟!» سوشيانس سرش را 
کوبيد به ميز و داد زد: «پاسپورتم گم شده.» 
جابر با دهان پر از باقالی پلو گفت: «تو کيف 
زلزله اس ديگه!» همه از چرت پريدند و جابر 
را نگاه کردند. لقمه توی دهانش را قورت داد 
و گفت:«چيه مگه؟! ميگم همچين چيزی 
حتما تــوی کيف زلزله اس.» سوشــيانس 
پريد دنبــال کيف زلزله اش و پاســپورت را 
کشيد بيرون و يک نگاه به جابر و يک نگاه به 
پاسپورت کرد و همان جا از حال رفت. اولش 
فکر کرديم جابر حسين زاده آينه بين است 
اما بعدش فهميديم او هم مثل سوشيانس 
شــجاعی فرد موقع زلزله به جای کمک به 

هموطنان، فکر خروج از کشــور به سرش 
می زند و اينها قشر روزنامه نگار و دغدغه مند ما 
هستند. درگير همين ماجراها بودند که ديدم 
هادی حيدری دور اتاق  می چرخد و هر چند 
دقيقه به نقطه ای خيره می شود. صندلی اش 
را گذاشت لبه پنجره و بشــکن زد و گفت: 
«بارون لطفا!» شيشه های پنجره خيس شد 
و نشســت روی صندلی  و تخته شاسی اش 
را گرفت دســتش و گفت: «بچه ها الان جام 
خوبه؟!»  ارمغان زمان فشمی گفت: «يعنی 
چی؟! عکس ميخوای بگيری؟» هادی سعی 
کرد صورتش بيفتد تــوی تلألو نور و گفت: 
«نخير! الان از پدر من می پرسن #فرزندت_

کجاست؟ می خوام جای آبرومندی باشم.» 
تا غروب آفتاب هادی از جايش تکان نخورد 
و کسی هم نپرسيد کجاست که يک کيک 
پر از شــمع را آوردند توی اتاق و گذاشتند 
روبه روی ارمغان. همه دست از کار کشيدند 
و تولد ارمغان را داشتند جشن می گرفتند که 
هادی هم به زور بچه ها از جايش بلند شد و 
انگار بدجور کمرش خشک شده بود؛ چاقو را 
از دست شهاب گرفت و رفت روی ميزش و 
يکی، دوتا دور روی کمرش زد که درِ تحريريه 
باز شد و نماينده مجلس وارد اتاق شد و هادی 
حيدری را روی ميز با چاقوی توی دستش 
ديد و گفت: «فرزندم؟! اوناهاش!» به هرحال 
هميشه ســعی کنيد مايه ســربلندی پدر 

مادرتان باشيد! 

پشت صحنه شهرونگ
 به روایت دوربین مدار بسته
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فلکه اول
ســگ  بعضى ها   | شــهاب نبــوى |   صاحبــکارم يه 
ســگ داشــت که اســمش شــهاب بود. هــر روز وقتی از 
شيرين کاری های «شــهابش» برام تعريف می کرد، همچين 
از خودم منزجر می شدم که دلم می خواست از هر چی شهاب 
توی دنياست اعلام انزجار کنم. ديگه اين قدر شهاب شهاب کرده بود 
که دور از جونم، هــر وقت خودم رو توی آينه می ديــدم، چهره مرحوم ذمبه 
توی ذهنم نقش می بســت و بايد دو ســه تا چک مشــتی می زدم زير گوش 
خودم تا قيافه ام برگرده سرجاش. ديگه يک روز طاقت نياوردم و گفتم: «ببين 
صابکار، من بابام با کلی ذوق و شــوق اون زمان ها که همه اســم بچه شون رو 
غلام و صفدر و چنگيز می ذاشتند، اين اســم رو برام انتخاب کرده، ولی الان 
من ســگ که می بينم، ياد خودم می افتم. خودت يه کاری بکن که من از اين 

وضع خلاص شم.» صاحبکار گفت: «اتفاقا فکر خوبيه، منم خوش ندارم اسم 
بچه ام، پاره تنم، با کارگر زير دستم يکی باشه. فردا برو ثبت احوال و اسمت رو 
عوض کن. پولشم فدای يه تار پشم بچه ام، من می دم.» گفتم: «ببين صابکار، 
من اسمم رو دوست دارم. در شأن من نيست با سگ تو مقايسه بشم. اصلا هم 
برام مهم نيســت که بيرون از اينجا چی صــداش می کنی، فقط وقتی ظهرها 
تلفنی باهاش صحبت می کنی، اين قدر شهاب-شــهاب نکن؛ من همه موهام 
سيخ می شه وجدانا.» گفت: «همينی که هست. اصلا از فردا می خوام بيارمش 
اينجا. حرفم بزنی، دلار گرون شده و اصلا کارگر نمی خوام.» از روز بعد آوردش 
توی پاساژ و هر وقت کسی داد می زد: «شهاب» من و اون زبون بسته همزمان 
جواب می داديــم. خلاصه آدم گاهی برای از دســت ندادن يک لقمه  نون بايد 

قبول کنه که از بعضی حيوانات پايين تره.
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